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بخش، در نشریه اینترنتی ویسپوبیش منتشر اف و بخشدیبار، بصورت پیاین اثر برای نخستین

باشد. هرگونه استفاده آن، متعلق به نویسنده میحقوق مکتوب، تصویری و نمایشی  شود و کلیهمی

ی مکتوب و رسمی از صاحبِ آن یا انتشار کلی و جزئی از این اثر )غیر از مطالعه(، نیازمند اجازه

 باشد.می

ی برای خوانندگان عزیز نشریه از ،برای مطالعه های این داستانافدیدانلود و جابجا کردن پی

 است. ویسپوبیش، رایگان و مُجاز
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 ناکشوشیاین
  

 

 

یک کوهسار  کادِچَبرفراز یک تخته سنگ، بر سر بالابلندترین  اینکناهونته شوتروک

-تا بی؛ به شهرها و روستاهایی که نگریستمی های دوردستایستاده بود و به دشت

ای مهیب ارش آبشاری عظیم به ژرفای درّه. کنزیر پایش گسترده بودندنهایتِ افق، 

های ای نزدیک، نیایشگاهی با آتش فروزان و شعلهسوتر بر قلّهریخت و آنفرو می

ده بود و گویی اما تنها و در سکوت ایستاجوان، . شوتروک رسیدقرارش به چشم میبی

 کشید.رُخدادی را در قلب خود انتظار می

ریانی . لشکپدیدار شددشت  غربِ از  جومی ناگهانخروشی برآمد و ه زیاد نگذشت که

. گشتدشت از حضورشان تیره  اسریورش آوردند و سر ،شگفت شتابی، با پُرشمار

ساخته آنکه کاری از او کرد بیمیشان از فراز آن بلندا، نگاهناهونته با خشم شوتروک

ها را با خاک د و آبادیو ملخ، شهرها را بلعیدنمور  بسانِحرآمیز، ریانِ سِ باشد و آن لشک

 ها را به خون آلودند!ند و دریاچهها را سوختجنگل ها را انداختند،کردند. درخت برابر

 خاموش کرد. رازآلود سر قلّه را آتشدانِ هم وزید که تندبادیدر آن میانه، 

یخت و فرمان به نبرد و مقاومت راشک می د،کشیوقفه نعره میناهونته بیشوتروک

کشته و به اسیری  وایلام، جز مُشتی پراکنده و زده  ریانِ، از لشکبعد اندکیاما  داد.می

 نمانده بود. چیزی برجا رفته، 
 نشریه ویسپوبیش بخوانید. های قبلیهای پیشین کتاب را در شمارهفصل* 



 

ی جوان دید ها به لرزش افتادند و کوه به غرّش درآمد و شَهزادهدر این هنگام، صخره

ای عظیم یکباره صاعقه .شداندر تاریک خونین شد! آسمان گرفت و تاریک ار که آبش

ریانِ لشک تر روشن نمود!را دیگربار به آتشی بزرگخاموش  رازآلودِ و آتشدانِزد 

که بر سر کوه ایستاده  مردیکشیدند و به  نبردغارتگر، همگی با وحشت، دست از 

 نگریستند!  ،بود

با  زودا کهد و جهان به او می نگرحساس را داشت که این ا اینکشوتروک ناهونته 

را برفراز و پس سر  هنگامی که آن سایه! اما ور شودهمان شتاب غریب، بسویش حمله

و نگاه کرد  چرخیدزده حیرتپس  ت که ماجرا از چه قرار است.دید، تازه دانس خود

 ...ستا مانده خیرهدشت، به کدامین موجود به وضوح دید چشم تمامی حاضرانِ تا 

و برخاسته شده ها زاده صخره، اینک از دل هایی زرّینبا بالپیکر و نیرومند عقابی کوه

ی عظیم بر قامتِ چلیپای که بسانِ لرزید گشود! کوه از هیبتش میدَم بال میهمانبود و 

 .به آسمان برنخاستاما  کوهسار سایه افکند

 در قلب خودآنکه بداند چرا، بی ،رخ داده بودهابت آنچه مَ اما برخلافِناهونته شوتروک

 ،دشت مضطرب بسوی مهاجمان پس !کردرا دریافت میعظیم  ی از آرامشاحساس

اش را گرفته بود، تازه که اینک جای وحشت آغازین نظری انداخت و با همان حسِ

! اندردهک ماره و تاروندزاد و بزرگ فریاد زد: ببین که چطور ما را سوزاتازه عقابِ  رو به

و هرسو پاشیده شود ما به  پدرانتا خاکستر  کننداند و نظاره میآسمانیان نشستهآیا 

 گردد؟! ی روزگار محواز صحنهما سرزمین 

ی چشمان شهزادهانتهای دشت برداشت و به عقاب ناگهان نگاه اسرارآمیز خود را از بی

ای پسر انسان! پاسخ داد: او  که دهانش بجنبد، در ساحت دل بهبی آنو  خیره شدایلامی 

به  ،این جهان که؛ نمودکه خواهند ساخت یا ویرانه خواهند  های خود بگواز دست

چه در این میان تو و ... شودشما نوع های ی از کردهمتجسّ ی شما وا نهاده شد تااراده

 ؟! خواهی کرد



 

را شمرد... حالا  شانعدهشود ید! نمیبه آنها نگاه کن مرد جوان با حیرت فریاد برآورد:

 خالی و تنها... کس با من نیست و من با این دستانِبنگرید! هیچمرا 

 ی ایلامی پیش بُرد،آهسته بسوی شهزاده چشمانِ عقاب خندید و درخشید. سرش را

نود و پَرهای او را بش آرامهای آوای نَفَستوانست ناهونته میاینک شوتروککه طوری

دیگر سخنی شد و نه  نه آنگاه،د... رَ اجهان بشم رین فاصله درتزرّینش را از نزدیک

 ی آسمانیپرندهبخشِ ی گرم و اطمینانای! شهزاده گامی برداشت و بر گُردهحتی اشاره

کافی بود تا به  دَمیکوه پرید. آن بالی زد و از سر  عقاب تازه نشسته بود که گذاشت.

اسر زمین، چیزی سرابر ببیند که  دریاییناهونته از فراز آن اوجی برسند که شوتروک

 بیش از یک پرتقال بزرگ نیست!

، نگاهبان «ناکشوشیاین»: من که بر جان او نشست العادهخارق آوای پرندهآنگاه 

ای از تان... فریشتهتا سر رسیدنِ ساعتو محافظ تو و مأمور بر مردمانت  هستم ایلام

 زمانه. این ، برای حرکت بخشیدن بهیگانهسوی آن 

که هرگز آنها را  هایش، از آن بالا به زمین و سرزمینناهونته با هراسی عظیمشوتروک

بعد در فرودی ناگهانی انبوه لشکر  نگریست و ،جا، به تمامی ندیده بوداینگونه و یک

های ایلام از حضورشان تیره بود. عقاب بسوی آنها یورش دشمنان را دید که هنوز دشت

نمود! گذشت، آن جماعت را در دَم به خاکستر بدل میگروهی که می برد و از سر هر

گونه تنها بر سر آن لشکرها غیغ کشید و گذر کرد تا دشت از حضور آنان پاکیزه این

 بزرگِ  ینِ* شَت  :نمود شد... سپس بر قلب مردی که سوار بر خود داشت، چنین حک 

 
ین گروه یعنی شَتین ها که هم زن بودند و هم مرد، همزمان پس از کاهن اعظم و پیشگویان ویژه، اشَتین: * 

کارهای روحانی و اقتصادی معبد را به پیش می بردند. آنها صاحبان مزارع و زمین های بسیار و مالک 

محصولات و املاک و طویله ها و دامها و قربانیان فراوان بودند و بی تردید نفوذ آنها بر جان و مال و 

بل تصوّر بوده است! پس از این طبقه، گروه آخر یعنی خادمان معابد قرار می گرفتند ناموس مردم غیرقا

 –ت: دکتر پرویز رجبی  –شهریاری ایلام  –که کارهای خدماتی را به دوش می کشیدند. )هینتس. والتر 

 (72و  71صص  –نشر ماهی 



 

« های شیرهپنج»که چگونه دیگربار آن  دانندمی« نَپیرآسو»و « اونتاش-دور»معبدِ 

 ...پیموده شودکجا باید به تا دوردستِ شرق  و راهِ استوار خواهند شد

دو رود آن همگی در میان  هستی ما، به شرق؟! مگر دشمنانِ»شهزاده با حیرت پرسید: 

غرب، تنها  یدروازه :پاسخ داددر قلب او عقاب آسمانی و  «!غرب نیستند؟ بزرگ

دانیم که شکیبایی شما در گرچه می شود...یمگشوده  دشواریبرای تو در گذر از آن 

 اندک است! یقت، بسیهای حقبرابر پیچ و تاب

پیش از  درستجوان زمزمه کرد و  شوتروکِ  جانِ  سپس جملاتی شگفت را در گوشِ

 د... شاهزاده را از خواب پرانخیز بردارد،  هاآسمانکه دوباره بسوی نآ

شد که نمی بود و دهانش از تشنگی باز دهچنان پریشان و عرق کر ،مرد جواناینک 

ی ایستاده یا بر پشت آن پرنده ساریکوهفراز بر تمام آن شب راگویی به راستی 

ی را با حیرت، به مدت برجای خود نشست و! رازآلود، آسمان و زمین را درنوردیده بود

 -های بزرگ شوشون دُخت یکی از خاندان –رو و به همسرش خوابگاه تاریکِ پیش

. ، نگریستشان با او ازدواج کرده بودهای سلسله تازهها پیش برای تحکیم پایهکه سال

رش اینک تا به کجا فرا رفته دانست که همسزیبا، غرق در خواب بود و هیچ نمی زن

 ها دیده است!و چه

های برای گشتاش های غیررسمیجامه برخاست. یشاز جا ،جوانسرانجام شوتروک 

-رتچُ انی کاخ هوپشِن بسوی باغ رفت. سربازپوشید و از راهروها را رناشناس در شه

-میرقّ وبودند، شقّ  متعجبشب در آن ساعاتِ  شاندن حاکم جوانآلود که از دی

«* وپاشیشو رَب» شاهزاده تنها به فکرند اما گرفتمی عمودهایشان را ایستادند و نیزه

ن تعبیر آ کلیدشک بیو  رده بوداز او نام بُپرنده که بود اونتاش -معبد دور اعظمکاهنِ 

 .قرار داشتدر دستان او نیز  نیرومندرویای 
 

روحانی اعظم و کاهن بزرگ ایلام، مسئول بنای یادبودها و مدیریت معابد؛ مردی بسیار و: پاشیشو رَب* 

تی تا بالاترین ها، گاهی حبانفوذ در ساختار قدرت ایلام که شاهنشاه بزرگ را در تمامی نبردها و جشن

 (71ص –کرد. )شهریاری ایلام اتاقِ زیگورات نیز همراهی می



 

ی چوب پرید و بتاخت از میان دروازه که تازه زین شده بود، با همین فکرها بر اسبش

دژ رود یا  ،به آن هاکه محلّی« هیتههیت»ی رودِ کاخ بیرون زد. در کرانه ینِو مفرغ

نکند، شهر را برای اینکه توجهی را جلب رفت و  گفتند، بسوی جنوب پیشمی« دِز»

 غوکانِ ماهیگیران گذشت. هوا شرجی بود و غوغای انبوهِ یمحله دور زد و از نزدیکِ

د رانَ مهتاب، گویی که در خواب، اسب میتندِ  شد. زیر نورِ ای قطع نمینیزار برای لحظه

-براستی نمیکه حالیدر گذر کردخاموش   حاشیه کشتزارانِهای تنگ و باریکِاز راه

 رها شود!آن رویای کامل،  از فضای سنگینِ ،دَمتوانست حتی برای یک 

گذشت که پایتخت را باز پس گرفته بودند و پدرش بر ده سالی از آن روزگار می

کافی گرفتار اختلافات قدرنیز که خود بهشاهنشهی ایلام تکیه زده بود. همسایگان غربی 

حتی دست به  ایلام، سکوت و یدر برابر شرایط تازه ،کنده بودندداخلی و نبردهای پرا

بس دراز کرده بودند. بنابراین هلّوتوش اینشوشیناک از فرصت بهره برده صلح و آتش

 تا اوضاع داخلی را سامان بخشد. ،صلح کرده بود تمامی آنانو با 

لیعهد، در هوپشن ان وبه عنو نداشتکه هیچ عمو یا برادری جوان نیز شوتروک ناهونته 

 ه بود.، بر تخت نشستایلامهای شهر شهزاده

از برادر به برادر بود موروثی اما نخست  ،های کهن ایلامی، انتقال سلطنتتمطابق سنّ

های کور تا رقابت ،فرزندکُشی وبرای منع پدرکُشی  روشی از پدر به پسر؛ و سپس

السّلطنه و هم هونته، که هم نایبناسپس شوتروک ایجاد نشود. میان پادشاه و فرزندانش

پیوندش را  د تاوبایلام وصلت کرده « بزرگِ بازرگانانِ »ختِ با دُ ،حاکم خوزستان بود

که هیچ  بودزندگی آرام و خوشی  حاصل،. باشدمحکم کرده  نیز های اشرافیبا خاندان

   کوه و دشت نداشت!در نبرد و آوارگیِ اشهای نوجوانیارتباطی با سال

نویس و  لوحو نزد استادانِ شدسپری میهای باستانی ک روزهایش در کتابخانهاین

راندود و میان دیوارهای زَدر در کنار همسر و یاران و  هافسّران تومارها؛ و شبمُ

های گزاف با قیمت ،نظیر و عطرهای خوشی که از اقصا نقاط جهانهای بیخوراک

  ند!شدراهی دربار ایلام می



 

هی از خود تُ کرد که زندگی در دربار، او راحس میآزرد و وحش را میچیزی ر اما

گام به جهان و آداب  بود که ناگهانکسانی  حتومِمَ این سرنوشتِ گویی. استکرده 

پیش از آنکه فرصتی برای بازیافتن خود داشته باشند، در آن ند و گذاشتاشرافی می

 ند.شدی زندگی بلعیده میشیوه

 اعماقِطبقات فروتر بجوشد و هر از گاه، سری به  شید که با مردمانِکولابلا میپس 

کند کسی را داشت که در خواب زندگی میحسّ  ،اما همچنان ،طبیعت و اطراف بزند

 کسی او را بیدار کند! که منتظر است  یمو هر دَ

نوشید، خندید و میخورد و میرفت و میخاست. راه میگشود و برمیها چشم میصبح

ا کند و و رهکه او را دگرگون  بود... خبری از دوردست آن خبراما هر دَم به انتظار 

 های پیشین و نوین بگردانَد!شگفتیبه 

 آثارداشت و از غوطه خوردن میان میو دخترکانش را عاشقانه دوست  همسرهمزمان، 

 ، سِفت و پختههای خامی که پس از نگارشخشتعطر کهن و تواریخ باستانی و 

ای که رد. از استادان برجستهبُ، لذّت میرفتندد و در ردیف اسناد به بایگانی میشدنمی

-آنها، بسی چیزها که نمیرد و از بُی کافی میبهره مر از آنها محروم بود،ی عُهمه

، حکومت چ کجا، بهتر از تختگاهِدانست که در هیحالا خوب میآموخت. دانست، می

ابری بزرگ  هم گاهی در خلوت، مردمانش خدمت کند ولی باز تواند به سرزمین ونمی

، قلبش را ای ستبر از اندوهسایه شتافت و بااش میو جان ذهن هایدشتبر از تردید 

  .ساختتیره می

و خواب اینشوشیناک، آن اتفاق  سرانجام یک روز، درست یک سال پیش از آن شب

یقه پیش از آنکه کاهنان بر طبل درست یک دقغریب رخ داد... شوتروک ناهونته، 

-شکسته را در انتهای یکی از قفسهی نیملوح ،خانه بسته شودگاه بکوبند و درِ لوحغروب

 .جلب کردرا به خود  که متن دشوار و مرموزش، توجه او خانه یافتهای لوح

حک شده بود، در گریبان  غریبشکلی  ،برفراز خطوطشرا که ی خشتی پارهپس آن 

 لوحِ  خوانِسخت و متنِ تا خودِ صبح نخوابید را د. آن شبرو با خود به کاخ بُ نهان کرد



 

که ساعتی  رویاییبا  حالا اما !درنیافت از آن اما چیز زیادی بارها خواند شکسته رانیم

 ...شده بودگرگون یچیز دبود، همه دیدهپیش 

را از سر بیرون  هایشداوریشهر، کوشید پیش یهای دورافتادهیکی از اسکله نزدیک

م اسبش، دو نفری که دور بماند. با صدای سُ « بزرگ ینشَت»د و در انتظار قضاوت کن

ای زادهپریدند و با حیرت در برابر نجیب رت می زدند از جاچُ ،به خاکستر نشسته آتشی

؛ مردی که پیدا ی کوچک آمده بوددر آن پاس از شب به آن اسکلهکه تعظیم کردند 

واسش به تغییر دادن اسب اما ح کشیدهناخته ماندن، لباس مبدّل بر تن بود برای ناش

 نبوده است!  اصیل خود

ای استفاده کرایه *های«هوری»برای عبور از رودخانه، از  معمولاً ،حاکمان و اشراف

-های مجلّلِ مخصوص به خود بهره میرود و قایق-های بالاکردند بلکه از اسکلهنمی

و  درباریان کهرگ شاهی بود متعلق به اَ همهای زرّین رگاه با قایقردند. بهترین بندبُ

که زمانیاز  گرچه ؛کردنداز آن استفاده می« هیتههیت»ارتشتاران برای آمد و رفت بر 

 .ندبود، خیلی چیزها تغییر کرده بود تکیه زدهی تازه، بر تخت هوپشن شاهزاده

های نشست و برخاست با خاندان یدازهبه انناهونته جوان، گفتند شوتروکمیمثلاً 

اشراف شهر بنابراین کوچه و بازار تمایل دارد.  ان، به معاشرت با مردمهوپشنبزرگ 

  دادند.ت نشان میعادی و فرودس روی از او، توجه بیشتری به مردمنیز به پی

قدم گذاشت. افسار « هوری»درنگ بر روی جوان از اسب فرود آمد و بی یزادهنجیب

 من به ره زد و گفت: برای رساندنِگِ ،کار بودای که برای همینیوانش را بر زایدهح

 آقایان؟ ،چقدر زمان لازم دارید« اونتاش-دور»
 

های مختلف ی درختان و در اندازه، از تنهفارس و خوزستانای که در خلیجهای کوچک ویژهقایقهوری: 

 (2536تهران  –های جیبی شرکت سهامی کتاب –تداری احمد اق – "فارسخلیج"کتاب شوند. )ساخته می

دانست تر از انواع کنونی در ابعادی بزرگسازی، توان نوعی پیشینهذکر شده در این داستان را میهوری 

 گیرد.ی گذر از رودخانه، از آن بهره میناهونته براکه شوتروک

 



 

نسبتاً خوب  ،داد: جریان آبپاسخ  ،کنان و حیران بود پیرتر که همچنان تعظیمقایقرانِ

، به دیگر، شما را در دوراونتاش ساعتِ یکزنیم و تا است ارباب! با تمام نیرو پارو می

 گذاریم...سلامت پایین می

ی زر... و اگر برای یک ساعت، یک سکهی او زد و گفت: دستی بر شانهشوتروک 

 دو سکه! منصفانه است؟ زودتر،

 وقت را تلفبا این وعده دیگر  ،پیدا بود پدر و پسرنددو قایقرانِ پیر و جوان که 

های پیش و پس قایق را روشن ، مشعلهای قایق را گشودندریسمان دوان،نکردند! 

 شدراز ی، پاروپسر که بازوان ستبری داشتآنگاه  .شان را برداشتندپاروهای و کردند

 آب انداخت.اصلی  درنگ هوری را به جریانرود فشرد و بی ولای حاشیهرا به گِل

بَلَمِ نسبتاً بزرگ رفت و از قایقرانان فاصله ی دیگر ناهونته اما بسوی لبهشوتروک

سردربیاورد.  اشگهانیشود یا از دلیل سفر نا آگاهخواست کسی از نامش گرفت؛ نمی

به آنچه آلود رودخانه دوخت و تاریک و گِل امواج زیر نور مشعل عقبی، چشم بر

کوک  حتی با پدرش،که تاکنون سخنانی . بگوید، اندیشید «پاشیشو رَبو» به خواستمی

دانست که در پی رویای امشب، و خوب می نگفته بود و یا همسرش سیموت شاخدار

 د...اش دگرگون خواهد ششان، زندگیبا به زبان آوردن

  

قاب  اینگونه رود.شود و بالا میکَنده می« هوری»سر ]نما آهسته از 

ی از فراز رودخانه نشینان پیش می افتد و شتاب می گیرد.از قایقتصویر، 

و رخشان، از روی  ستاره و ماه کاملگذرد و زیر آسمان پُرسیمین می

 کند.عبور می سرعت، بهپیچی پیچسوی رودخانهایِ دو سواحل جلگه

پایان و انبارهای عظیم غلّه و میوه، از بالای های بیاز فراز نیشکرستان

که از رود بزرگ، بسوی  یشمارهای بیهای صنوبر و سقّز و آبراههگلجن

برجی  بسویآرام آرام  ... آنگاهشدندمیهای زیر کشت جدا ها و زمینباغ

 درخشد. رود که همچو چلچراغی از روشنایی، یکپارچه میمینورانی 



 

! اشچُغازنبیل است؛ تندرست و باشکوه در روزگار اوج درخشش و آرامش

نقص، رویاهای خویش، آن را آراسته و بیعلّق که کسی در باغی مُ انِ بس

درخشند و برپا داشته باشد. آجرهای زراندودش در نور سرخ آتش می

ها دورتر به چشم سوزد و از فرسنگآتشِ آتشان بر سر آن می ترینبزرگ

بزرگ،  سراهای های کوچک وآن در حیاط کاهنانِ شب بر گِردِ د.رسمی

ای از پاسداری لحظه ند و نگاهبانان نیرومند،اداز نیایش باز نمی ایستمی دَ

 . کردندهایش غفلت نمیدروازه

زند و سپس از کنار شکل میزنبیل نما، چرخی گِرد برجِ پنج اشکوبِ

-محافظت میعقاب  یک مهیب یرا پیکرهکه آتش  – اشبلندترین طبقه

به حیاطِ عمارتِ  دخانه،در کُنجی نزدیک به رو سپس. گذردمی – کند

ی برهنهکند... از کنار کارگرانِ نیمآن عبور میآید و از کاهنان فرود می

های بزرگ را خالی زیر یکی از آتشدان کوشند خاکسترآلودی که میعرق

اند و های تقدیس شده و بزرگی که کنار هم لمیدهاز کنار سگ .. و کنند.

 بزرگهای ند... و از میان کوزهپایَزوایای شب معبد را میچشمی زیر

، برای تَدهین شبانه پیشکش به معبدند و کاهنان های عطرآگین کهروغن

 دارند.های سفالینِ مخصوص، روغن برمیبا کاسه از آنها

از  نقوشیرسد که زمینش با دار میی معلّق، به شبستانی ستوننما آنگاه

ها شیردالِ مرموز هدَ ظیرنتصویر بیهای رنگین، مفروش شده و ریزسنگ

ها به قاب ها و مشعلاز میان ستوناست. سرانجام با گذر پدیدار  هاآن در

درون به  اش جدار چوبین و ارغوانیآهسته از میانِ رسد وای میپنجره

  .خزدمی

. ناهونته روبروی پیرمردی نشسته و چشم بر او دوخته استاینک شوتروک

 خویش در بُخوردانی که میان با سرانگشتانِ  که با چشمان بستهپیرمردی 

 جوید![را می ست، چیزیآنها



 

  ششفصلِ

 

 

 پاشیشو رَبو

 

 پیش از میلاد؛ 1195]

 اونتاش )چُغازَنبیل([:-ناک، دورشوشیمعبد این 

 

 

خیره ماند و زمزمه  ی ایلامی شهزادهچهرهبه  چشم گشود، ها، به ناگهرازآلود پیرمردِ

 ه...گذاشتسالگی که تازه قدم به سیآنت برای رویای غریبی اسکرد: 

ه بر دودی انگشتانش را آهست نداشت، صورت تراشیده که جز لُنگی سرخ بر کمر پیرِ

رنّم چیزی را در نوازش آن دود خاست. گویی تجنباند که از بُخوردان روبرو برمی

 ت.رفگبرمیپرده  ها تعلق داشت،به کسی در دوردستست یا از رازی که جُمی

که  مدتهاست که بازگو کردم،و این رویا چنانشوتروک ناهونته با احترام پاسخ داد: 

 کند... رهایم نمی

بیند، خاموش ی او را میاندرون سینهکه گویی حالیباز شد و درچشمان پیر دیگربار نیمه

ی، بر آهی کشید و ادامه داد: پانزده سال پیش وقتی در چنین شب ایلامشاهزاده ماند تا 

 آن درست در پی نبرد سهمگینِ آشکار کردیم... در ایلام غربرا  ه، قیامساحل شَلَ

از ی این پانزده سال، هرگز همهکه در چناندیدم!  را عین به عین رویا این، من شب

خانه رفتم ها به لوحدانستن درباره نشانه بیشترپس من برای ... رفتهپیش چشمانم کنار ن

 که امشب... شگفتا .گذراندمدر میان دبیران و الواح هایم را تو بسیاری از ساع

 و گفت: پس امشب، دوم بار بود... می سخن او را بریدبه نرپیر 



 

باشکوه و همان وقایع... باز  کرد: همان عقاب تأکیدبه تأیید جنباند و  یشوتروک سر

 اند!دهون قدم به رویای یک انسان گذارترین تصویرهایی که تاکنهم در عظیم

را از درون پیراهنش بیرون کشید و  شکستهست به گریبان بُرد، تکه لوحی نیمسپس د

انگشتانش را از سر دود برداشت و لوح  رَبو، بزرگ دراز کرد. پاشیشو شَتینبسوی 

  شد. های آنتماشای نشانهخواندن و کوچک را گرفت و غرق در 

 ؟!ن ماجراییای نبال کردنِ که خواهان د یسپس به آهستگی پرسید: آیا مطمئن

مرا به اینجا  اختیاررویا، بی تکرارجنباند و گفت:  «بله»به  سر ،شوتروک با قاطعیت

 .هستم ، آماده... و من برای هر آنچه در پی آن برسدکشاند

 ردشرداگِهمان دودی که گِشکل خود را به نرمای انِ خطّیلب کاهنانِ آن دیار، بزرگِ

: قلب تو در جستجوی و پاسخ داد به جنبش انداخت ،بود جاریاریک سرخِ تدر معبد نیم

ما  بی پایان... ولی ات در برابر مهاجمانِجاودانگیِ آزادی سرزمین ست...جاودانگی

درباره  واضحیهیچ آگاهی  ،دانیم و ستاره و دود و شیئآینده نمی چیزی از فرزندانِ

یابیم... کمی به آینده راه میرویاها  ا با! متصویر راهگشاییهیچ  کنند؛آشکار نمی آنها

 از و گاهی... تو تکرار شده نظیر آنچه که در رویای، ناکشوشیاین ندرت از سویبه

 !دیوصفت **یها«لواوگال»طرف از  اغلب اما *ها«لوآپکال» سوی
 

نمادی از  رودان و ایلام،میان به باور مردم کهحیوان انسان و نیمهموجوداتی بالدار به شکل نیمهلو: *آپکال

و آمدند زمین میبرای تربیت مردمان  لمَ ارواح که از سوی خدای آسمانفرشتگان بودند. موجوداتی از عا

پاسارگاد و دو  ماهیِنایابِ انساننقش بسیار توان به های بعدی آنان میاز نمونهکردند. راهنمایی میآنها را 

شدند. باور نیز خوانده می لَمَسوّکه به نام  اشاره کردجمشید تخت دروازه ملل ورودیِ پیکرِغول محافظ

 دهند. اندازند و فراری میود که آنها دشمنان را به وحشت میعمومی این ب

 یماریو ب یدیپل نمادکه  (و... کژدمدُم  ،گاو ای ریسر ش ،تن انسان) ،یبیبا ظواهر ترک ییوهایدلو: **اوگال

نقش آنها در  نیترشهورد. مشبُرده میبهره  تاطلسم رفعو  نیاطیش دفع یبراشان از نقش گاهو  بودند

نوع انسان، در حال  قهرمانِبراَشاه به عنوان  ،است که در آن دیجمشدر تخت« با دیو نبرد شاه» برجسته

 تبهکار است. وانِید یسردسته ینابود



 

گذرد از شمشیر میرداران سگفت: راهِ  تا سرانجام اندیشه کرد، مدتی را خاموشانهآنگاه 

در معبد، بسوی غرب؛ پیش از آنکه شده شاید با شاخدارانِ مَسح بر اسب است.راه تو  و

تو قدم در راه  پیشاپیش ناکشوشیاین شانند. امابکِ ترین نبردخونینتو را به  نابابِلی

 نیست!معلوم ، ستاره و دود و شیئهیچ  اش بری نهاده که سرانجامدیگر

زیرلب از داشت،   شکستهکه چشم بر متن لوحِکشید و همچنان ناهونته آهی شوتروک

ش گرباردرَست! آفریدون،  «اَژدهاک»از ستم ، «جَهن جمشید»تختِ : روی آن خواند

نصیبی  «بُرزینجَهن» نگاهبانانی سزاوار نبودند وآنها  برافراشت و به فرزندان سپرد.

های دروازه در پسِان، آن را بزرگجمعی از پس  نیافت. شدن،جز متروک 

 ، مگر...به او نباشد رسیدننهان کردند تا کسی را یارای * «هوهنور»

-کمبیرا  تهمین جملا، نخستسپس با حیرت و تأکید ادامه داد: پرنده در رویای 

و  خبر باشد!...باآنکه حتی روح من از وجود چنین لوح کهنی خوانده بود بیکاست و

 ی لوح را برایم خواند...ی شکسته، پارهبامشپرنده در رویای 

را برایش ناک شوشیاین واژگانشوتروک ناهونته  سکوت کرد تاکاهن پیر با حیرت 

دست  به ی راانگشترآن که  ...مگر ،به او نباشد رسیدنکسی را یارای  تکرار کرد:

و ، رام اجهان و سر رسدکند،  کوهها، آنجا که خورشید غروب میو از پسِ کشِد

 !دشو

بر نقش غریبی که بر آن نیم لوح بجا برای دقایقی طولانی در برا باراینو پاشیشو رَب

 ساده اما پیچیده که از دو بخشِ  مانده بود، خاموش ماند و به آن اندیشید: نقشی بس

بود که برفراز بزرگ و نیایشگر  یپادشاهاز آنِ  بالا،شد. رین و زیرین تشکیل میبَزِ

. مقابل قرار داشت لدار به نماد خداوندِ جهان و نیروهای نیک آسمانی باسرش دایره

و زیر پای مرد، تختی بود با  برپا بود زنده دین به نمادِ روشن آتشدانی پادشاهِ ایستاده،

یک شیر شباهت داشتند. همین های آمیز به پنجهغریب که بطرزی اغراق یهایپایه

 بسیار، ایستادهانبوه و مردمانی ر زیر آن، تخت، تصویر را به دو بخش کرده بود و د

 کردند. بودند و آن را بر دوش خویش حمل می



 

دادگری آن تصویر نبود و معنایی جز صلح و هیچ بخش از در  و تاریکی نشانی از ستم

ساده خلاصه  اسر آرزوی تاریخ و جهان در آن نقشخاست. گویی سراز آن برنمی

از راه داشت. خداوندگار آسمان، فرود برای آدمیان شد و پیامی بزرگ از فراز تا می

و تختی که در این میانه بخشید  آدمیان حرکت میبه دیگرِ و آئینِ خویش، یک انسان

 کرد...میبرقرار  جهانیان، نظمی بزرگ را بر سر همه بخشبسانِ چتری برکت، بود

آتشی که بر  یم این بار هم مرد جوان بود که سکوت را شکست و لبانش در تلألو ملا

من برای رمزگشایی آنچه به این واژگان جنبید:  سوخت،می های مقدّسِ عطرآگینهیزم

اما جز سر کشیدم  جاها، به لیان و شوشون و همهتمامی کتابخانه بهدر این لوح است 

اهانِ بسیار کهنِ جمشید و اَژدهاک، چیزی نصیب پادش رخی توضیحات پراکنده دربارهب

به بسوی شرق بروم؛ باید این راز  گفت که برای گشودنِ امشبما پرنده ... انبردم

 و یکی دیگر که...راهنمایی شما 

 چه کسی؟!پرسید:  پیر ناگهان

 ... نَپیرآسود: شوتروک ناهونته زمزمه کر

 رد؟!این نام را بُ ناکشوشیردخوانی کشید و با لکنت غرّید: ایندست از وِ پاشیشو

و گفت شَتین  تان یاد کردرار کرد: بله! پرنده از شما، با مقامتک خبربی یشاهزاده

 سخن گفت! نام... ولی از آن دیگری، دقیقاً با همین بزرگ

رد کمرش محکم کرد و براه لُنگش را بر گِ یش برخاست،درنگ از جاپاشیشو رَبو بی

د که او را فهمان مرد جوانبه  دیشه، تنها به اشارتیی غرق در اناافتاد. سپس با چهره

، گذشتند و تالار کاهنان که در کنار معبد اصلی برپا بود از میانِاینگونه  دنبال کند!

او نیز  کُرنش کردند.بزرگ  برای شَتینتاراندن شیاطین  یمراسم شبانهتمامی کاهنانِ 

تا  دادتبرّک ی دست، از دور به آنها بود با اشاره آن نام گرچه ذهنش به شدّت مشغول

  مقاوم باشند.« زی شبَدیوهای نیرومندِ »بر در برا

 



 

ها چند که شبگذشتند، جایی«* توکَریبَ»و « سّولَمَ»هداریِ انگ سپس از مقابل تالارِ

 از معبد چشم بدکردند تا مطابق رسوم، محبوس می ،دختر فقیر را نزد آن دو تندیس

گی که از پای سپس از حیاط بزر ند.نابود شو  سرزمینزیِبشَ  و دشمنانِ شوددور 

مثل  کنانناهونته تعظیم گذشتند و شوتروک ،کردعبور می ترین زیگورات جهانبزرگ

 را ستود. « اونتاش نَپیریشه»شاه  ی آن،وانِ سازندهر هربار،

کرد و بسوی دیگر  های ریز و پرشتاب از کنار زیگورات عبورو اما با قدمپاشیشو رَب

محافظت  خلوت، سویی آن نزدیک نشده بود!تاکنون به  شاهزادهکه صحن پیش رفت 

شد سط سربازان ویژه معبد پاسداری میتو دقتکه به  ،مردم از دید عموم شده و نهان

 کس جز معدودی از خواصهایی که هیچبیشه در آن بود. **«های مقدّسباغ» چرا که

بدون  کسو هربه اندرون آن را نداشتند  یا حتی نگاه کردن ندنزدیک ش، حق معبد

 شد! سپرده می درنگ به تیغ جلّادبی ،کردن میاجازه یا از سر کنجکاوی چنا
 

های غیبی، ها برای دفع شرارتشان در معابد و کاخی نگاهبان که تندیسدو فرشتهلَمَسوّ )و کَریبَتو(: * 

چاپ  –انتشارات سبزان  – محمدپناه بهنام –رین النههای باستانی بینناسرار تمدّشد. )کارآمد دانسته می

دانستند که میزنی ترسناک و مدافع مردم ایلام -لمَسّو را دیو ایلام نیز برخی از همسایگانِ (.13ص –دوم 

چهار »مرموز  آیینِدر ترسیدند! ایلامی می ایزدنفرین این از  و دوشانِ ایلام میهای دشمنموجب مرگ بچه

نیز . صبح کردندن دو بت، حبس میو در تالار ای انتخاباتفاقی  طورب را فقیر اندخترهر شب  نیز« دختران

این مراسم، امروزه دقیق معنای  .ندساخترها میرا  دادند و آنهاپاداشی میدختران به ، معبدمقامات با حضور 

 (.75و  74صص –)شهریاری ایلام  گران مشخص نیست.برای پژوهش

هایی سرسبز و زیبا و ویژه در کنار معابد مهم ایلامی که هیچ مکانایلام:  سِهای مقدّ ها و بیشهباغ **

 یرّ و راز بودند. در آنها درختان و گیاهان بسیارسراسر سِ شان راه نبود زیراحاشیه را به آنها و ایبیگانه

. شدندفرض میها و صنایع رویایی انگیز و زنان زیباروی و میوههای دلشد و لبالب از موسیقینگاهداری می

نابودی و را  یلام و شوش، یکی از افتخارات خودپال، در روایت مرگبار خویش از نابودی اآشور بانی

های کهن: قوم یمقاله)شمرد! برمی« س را به آنها راهی نبودکهای مقدّس ایلام که هیچباغ»لگدمال کردن 

 - 1369فروردین و  68اسفند – 67 مارهش - مجله چیستا – هزادیب رقیه  -گدین، هنر و فرهن - عیلام

 (.69ص – شهریاری ایلام)( و 821ص



 

 بنهندآنها  درم گا ،اشتندپادشاه اجازه دشخص  رَبو و پاشیشو شخصِیعنی ، دو تن تنها

در انظار عمومی ظاهر  هرگزکه  های پیشگو«شَتین» شماری ازنگشتا طورهمینو 

میان گُنگان و خواجگان خورده که همگی از سوگند ند و نیز برخی خادمانِمی شدن

حرمان فاش برای نامَ شدهتقدیسهای آن باغ نهفته در مبادا رازهای ،شدندانتخاب می

 .دشو

، رفتمیاونتاش -دور «بیشه مقدّس»کوچکی که به  وازهدر مقابلناگهان اما پاشیشو 

با لحنی سرشار  آنکه از مقام او بترسد،سپس بیرا سدّ کرد.  شهزاده جوانایستاد و راه 

با آنچه ... اما امشب جنابعالیام خوابی شُهرهبه بیاز حیرت و تهدید زمزمه کرد: من 

 نامش را بُردی،! دیدار با آنکه رو شدوزیر ی مناب و بیدارتمامی خو از شما شنیدم،

« سِرّ »بینی، می اینجاکه هرچه  از یاد نبرساز خواهد بود... اما سرنوشتتردید برایت بی

 !«مقتول»ترحّمی یچهو بی« ملعون»اش کنندهاست و فاش

به دالان  قدم سو گشودند و آن دودار دروازه را از آناشاره زد تا خادمان نقاب آنگاه

شوتروک با . رفتمعبد میکه به اندرون بیشه مقدّس و نهانیِ  دراز و سراشیبی گذاردند

گذارد، در پی او می رازآلود مکانِ بار قدم به درون آن که برای نخستیننشادمانی از آ

 نایستاد.  و تحویل آن به نگاهبانان باز کمرششمشیر از  براه افتاد و جز برای گشودنِ

و  گرفتشتاب  ،از او پیش افتاده بود های بسیارپیر که حالا گام شَتین دنبالِهسپس ب

هر رسید و  اوبه  ،گذشتمیجایی در انتهای دالان که از زیر یک دیوار قطور سنگی 

 ... ندگذارد اسرار باغ بزرگِ درقدم  ،دو با هم

ن افتاد و با خود گفت از دیدار آن همه لطافتِ شبانه، به دَورا شوتروک، چشمانِآنگاه 

ن بهشت جایی به آن نزدیکی، چنی درشد بیند یا افسون شده است؟! آیا میکه خواب می

ش خبری نباشد؟! را از عظمت کسهیچده و ی شمخف میان چهار دیوار سنگی ،نهانی

افشانده ی خام گَردی از نقره ،درختانش برگِبر گویی که ی زمین بیشهباغ تریندلفریب

دند و کراز منبعی جوشان و زلال لبریز می مهر دَ را انگیزشدلهای دند و برکهبو

 ! ساختندمیعطرآگین  عود و عنبر،بی یش رافضا



 

زمین و که گرچه زمین همان  شده بودن باغ کشیده سپید بر سر آ ای از جادویهاله

زیبا آن باغ جریان داشت... انواع پرندگان  در میانِ  یدیگر زمان همان زمانه بود، چیز

 بگریزند.آنکه بی ،نوشیدندها میجویبارپریدند و از می بر شاخسارهاناشناخته و 

داشتند و طوطیان  آشیانهلکهای سپیدِ درازپا بی هیچ مزاحمی، برفراز درختان لک

خوان وقفه نغمهی. بلبلان، بآسودندمیزیر نور ماه کامل، بر شاخه ها بدیل، رنگارنگِ بی

شان تا کجاست، هایی که پیدا نبود ژرفایریز و درشتِ رنگین، در آب بودند و ماهیانِ 

 شدند.جابجا می ،پیوستندهم میکه آنها را به ناپیدا مسیرهای از و هامیان حوضچهدر 

د! و شتافتنستند و بسوی پاشیشو رَبها بیرون جَدو شیر بزرگ از میان بوته، هنگامدر این 

آورد یادهخیلی زود ب امارد ی شمشیرش بُقبضه بر دست ،شوتروک ناهونته با وحشت

 ندارد!  را به همراههایش ناخن تیزتر ازکه چیزی 

های بزرگ دهانبعد، ایستادند و  ی پیرمرد مالیدند و در دوسویشرا به پا اما شیرها خود

 انِ ا دستپاشیشو ب گشودند! نگرانی غریب و های تیزشان را بسوی شهزادهو دندان

: غرّیدو  دادی آن دیگری را نوازش های افراشتهبزرگ یکی و یال پیشانی، اشبرهنه

را شاید دردهای ایلام  ناک او را به اینجا فرا خوانده...شوشیاین دشمن نباشید! با ایشان

 !دهدبرای همیشه التیام 

های از پرسشبرخاسته ای بزرگ بود و هم طعنه امید ی ازم کورسویه ،شادر سخن

ر و ن ادامه نداد و همراه با آن دو شیر نَش را بیش از ایخنس پیر،اما . اشمهیب تاریخی

شگفت آسای بهشت فضای بسوی دیگرِ آن ،کردنداش میماده که از دو سو همراهی

 گذشتگرم و جوشان آباز ی اچشمهچک، بر سر کو نِیک پل چوبی رویبراه افتاد. از 

رود، پیر بسان کسی که در خواب راه میو شاهزاده نیز با حفظ فاصله نسبت به شیرها، 

های لتناور نخل و سرو و انبوهی از گُ چند درختِ در پسِ ل،آنسوی پُ را دنبال کرد.

کنار دیوارهای بلندِ سنگی پیش رفته و تنیده بودند، ایستادند؛ جایی درست بر که  سرخ

سوتر یک فیل کرد. کمی آنر ریز مییک سکوی سنگی که آبی روان از فراز آن سَ 



 

-سپید، لای دست برای خودش لمیده و یک گرگِ  تابزیر نور مه ،خاکستری بزرگِ 

 بود! خفتهتمام  با آسایشِ هایش

آنچه رویای تو از من  زمزمه کرد: ،شهزاده خیره شود که به چشمانِآنبیو پاشیشو رَب

 برگردی...توانی میفرصت است که هنوز  این آخرین .نخواهد داشتخواسته، بازگشتی 

: به غرّید صرّانهمُ  پابرجا ایستاد و ،تا به کجاستراه بداند آنکه بیاما ناهونته شوتروک

 !خواهم بود شکه رازدار ،سوگندهمین باغ 

ای و جرعهسکو برداشت  یاز لبه بلند را شاخزی نقش بُبا جامی سفالین  ،پس پیرمرد

برگرفت. جام را در سکوت بسوی شاهزاده دراز کرد بخارآلود  جادویی ومایع  آن از

ی زمزمه کرد: به جَرگهنوشید تا پیرمرد آن را گرفت و درنگ بیو مرد جوان 

 ونته!خوش آمدی، شوتروک ناه« ناکشوشیاین»سوگندخوردگانِ 

 آبدانِ کلیدی رازآمیز، بر  بسانِجام را از دست او ستاند و در جایی مخصوص،  سپس

-پایزیر زمینِ رد!سنگ فرو بُ ی راست پیچاند و تا انتها به دلِبسو سنگی فشرد. آنگاه

و کنار رفت. شوتروک دید که  از جایش خیزیدجنبید و سکوی بزرگ،  آهسته ،شان

ی برّاق و انبرداشت و با چشمی سراگرگ برای لحظه کرد و شانرچشمی نگاهزی ،فیل

 هوشیار به آنها نگریست... 

، او را به خود آورد مرد جوانپاشیشو اما با فشردن انگشتان نیرومند و لاغرش بر بازوان 

 ...نمادین خوش آمدی و زمزمه کرد: به باغ راستین، در زیر باغ

بزرگ، دهان  آبدانِآن که زیر  کردهدایت  سنگی ایپلّهسوی راهرا به شوتروکو 

 .گشوده بود

 

 ؛ششم فصلپایانِ 

 ادامه دارد...


